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 چكيده

علامه محمدمهدي آصفي از روحانيون شيعه و سيدقطب متفکر سني مذهب از علماايي  

هااي اسالاميد ديان را باراي  ماا        آماوزه هستند که با داشتن نگاه حداکثري به دين و 

دانناد و معتددناد باراي حا       هاي فرديد اجتماعي و سياسي انساان کارشااا ماي    حوزه

ماکلات باريت بايد به اسلا  راستين روي آورد. مهم  رين مسالله باراي بازشاات باه     

اسلا  راستين حاکميت است که مسلله نوشتار حاضار ماي باشاد. حاکميات اسالا  از      

ين دو عالمد بر دو پايه الوهيت خداوند و عبوديت بندشان قرار داشته و باه معنااي   منظر ا

رو باا رو   وصايفي    حکومت مبتني بر قوانين اسالا  و شاريعت اسات. نوشاتار پاي      

کناد.   هاي اين دو عالم را در حوزه حاکميت بيان مي  حليلي و با رويکرد  طبيديد ديدشاه

هاي اين دو عالم در حاکميت الهي و  حداق   ديدشاه هاي  حديق شوياي آن است که يافته

آند خطوط کلي حکوماتد وحادت وتيات و حکومات متااابه و در مسااچلي هم اون        

 .وتيتد ماروعيت و شرايط حاکم نيز اختلافات اندکي وجود دارد

 واژگان كليدي
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 طرح مسئله

عنـوان   ترين مسئله از مسائل عقيده و برنامه و نظام حكومتي در اسلام است. خلافـت بـه   حاكميت، بزرگ

آخرين مدل حكومتي مسلمانان در اوايل قرن بيستم پس از سقوط امپراطوري عثماني از بين رفت. )شـاو،  

هـاي مـدرن    شـه توان رواج روشـن فكـري و اندي   ( يكي از علل فروپاشي دولت عثماني را مي609: 1370

عنـوان مثـال انديشـه     غربي با هدف استعمار سياسي، اقتصادي و فرهنگي در ميان مسلمانان دانست. بـه 

عنوان انديشمند متجدد اسلامي در نفي مشروعيت خلافـت و برييـدن    افرادي همچون علي عبدالرزاق به

: 1966ي بود. )عبدالرزاق، در انكار تشكيل حكومت اسلام 1آن، استحكام بخش عملكرد و ديدگاه آتاتورك

 (74ـ  79

هـاي غربـي همچـون: سكوسريسـم،      هاي مدرن در جوامع اسلامي موجب ظهور مكتـب  رواج انديشه

اومانيسم، ماترياليسم، ناسيوناليسم، سوسياليسم، كمونيسم و ... شد. ايـن امـر موجـب بـروز رويكردهـاي      

 هان گشت و نتايج زير را به دنبال داشت.مختلفي از جانب عالمان مسلمان شيعه و سني در سرتاسر ج

تأثير نظرات دموكراسي غربي نقدهاي جدي بـر ديـدگاه سـل  و الگـوي سـنتي       . برخي علما تحت1

الـدين   هاي خود را به سيد جمال خلافت وارد كردند. اين گروه كه به نوگرايان ديني شهرت يافتند انديشه

 دادند. م( نسبت مي 1849ـ  1905عبده ) م( و شاگردش شيخ محمد 1838ـ  1897اسدآبادي )

هاي ديكتاتور منطقـه   . سرنگوني خلافت عثماني هجمه سنگيني بر پيكره اسلام وارد كرد. حكومت2

هايي از سوي برخي علمـاي   گرفته و جوامع اسلامي از اسلام دور شدند. در همين حين جنبشدست  بهرا 

ستعمار غرب انجـام، و نـوعي بيدارسـازي مسـلمانان در     العمل در برابر هجوم ا عنوان يك عكس اسلام به

ها حل مشكلات جوامع مسلمان را تنها در بازگشت به اسلام راستين و ايجـاد   جهان آغاز شد. اين جنبش

دانستند. عالماني همچون حسن البنـا، مـودودي و سـيدقطب از اهـل سـنت و امـام        حكومت اسلامي مي

اي در  هـاي برجسـته   مه محمدمهدي آصفي از شيعيان، شخصيتخميني، علامه محمدحسين نائيني و علا

و مقاست، با حركات عملـي خـود در جامعـه، بـراي برپـايي       ها كتاباند كه علاوه بر نگارش  جهان اسلام

 كردند. حكومت اسلامي تلاش مي

هاي علماي آنان، سيد قطـب   گاهي و شناخت از مشكلات جوامع اهل سنت و درك راه حلآما براي 

از مصركه پايگاه مهمي براي جهان اسلام است و هم شخصيت سياسي سـت و نگـاه اجتمـاعي دارد و    را 

عنوان نماينده اين جريان از اهل سنت انتخاب كرديم. همچنين علامه آصفي را  ست به هم فردي انقلابي

هاي جهان  هترين پايگا عنوان مهم كه در حقيقت خودشان زاييده تفكرات مراجع بزرگ حوزه قم و نج  به
                                                                        

 بنيانگذار جمهوري تركيه. 1
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هاي اجتماعي و سياسي،  تشيع، همچنين شاهد تحوست مختل  جهان تشيع در قم و نج ، درگير فعاليت

پرداز شيعه در نج  و كسي كه در دو مكتب آيـت ا  خـوئي    ترين حزب نظريه پرداز اولين و بزرگ نظريه

داند تحصيل كـرده انتخـاب    قه ميداند و امام خميني كه وسيت فقيه را مطل كه وسيت فقيه را مطلقه نمي

كرديم. اهميت پرداختن به اين مسئله آن است كه در حقيقت پس از تقسـيم، فروپاشـي و خـاري جهـان     

توان تـلاش بـراي    از زمان سيدقطب تا علامه آصفي را مي استعماري كه در جهان اسلام رخ داداسلام و 

 ميد.تولد دوباره جهان اسلام و بازگشت به اسلام راستين نا

ها و مقاست بسياري نوشته شده كه به جهت محدوديت در اين نوشـتار   در ارتباط با سيد قطب، رساله

جايگاه رهبري در جامعه اسلامي از نظر »اي با عنوان  شود. رساله ترين آنان اشاره مي به جديدترين و مهم

موانـع فكـر و   »هيري، رسـاله  از مهين ظ« الإخوان و سيد قطب»زادگان، رساله  از عاليه علي« سيد قطب

اسلام سياسـي و  »از مهدي خضريان و رساله « عمل بنيادگرايانه در انديشه سيد حسين نصر و سيد قطب

انديشـه سياسـي   »از بابك حمزه. وليكن درمورد علامه آصفي تنها كتابي تحـت عنـوان   « اسلام سكوسر

 «ا  آصـفي  الگوي جامعه قرآني از منظر آيتشبكه وسء؛ طرحي از »اي با عنوان  و مقاله« ا  آصفي آيت

اي متفـاوت از   گونه رو مسئله حاكميت را به از محمد اسماعيل نباتيان به نگارش درآمده است. نوشتار پيش

 كند. هاي اين دو عالم را بيان مي اي، ديدگاه هاي پيشين مورد بحث قرار داده و به شيوه مقايسه پژوهش

 تعريف حاكميت

اند. بهترين تعري  آن  شناسان براي اين واژه معاني مختلفي ذكر كرده كم گرفته شده و لغتحاكميت از ح

( 91/  2: 1406فارس،  )ابن ؛«» :گويد است كه مي

ايـن مـاده هماننـد    معناي حقيقي ماده حكم يكي بيش نيست و آن ممانعت و بازداشتن اسـت. مشـتقات   

و ... هر يك با معنا و مفهوم خاص خود، در اصل بـه همـين    «حاكميت» ،«حاكم» ،«احكام» «حكومت»

شود به ايـن دليـل اسـت كـه قاضـي از ظلـم و اجحـاف         معناست. اگر به داوري قاضي، حكم اطلاق مي

دليل است كه او جامعـه  شود به اين  كند و اگر به ولي امر و سرپرست جامعه حاكم گفته مي جلوگيري مي

 (55: 1388كند. )دارابكلائي،  را از هرج و مرج و ناامني حفظ، و از اختلاف و تفرقه جلوگيري مي

استيلا، سلطه برتر داشتن و تفوّقِ همراه بـا منـع از هرگونـه تبعيـت از سـوي      معناي  بهواژه حاكميت 

 (1314: 1، 1371نيرويي ديگر است. )معين، 

: 1365هاي مختلفي براي حاكميت ذكر شده اسـت. )ر. ك: علـي بابـايي،     اسي تعري در اصطلاح علوم سي

معنـاي   ترين تعري  كه به نوعي از ريشه لغوي گرفته شـده بـه   ترين و كامل ( ساده239: 1379؛ آقابخشي، 267

 (241: 1366حكمراني، فرمانروايي و اداره امور عمومي يا رهبري و مديريت جامعه است. )آشوري، 
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 حاكميت در انديشه سياسي سيد قطب .1

توان سنگ بناي گفتمان و كليد اصلي فهم انديشه سياسي سيدقطب دانست. وي حاكميت  حاكميت را مي

داند. يا حاكميت ا  و يا حاكميت طاغوت؛ يا حكم خداست و يـا حكـم جاهليـت اسـت. راه      را به دو صورت مي

ها جاري نشد و شريعت الهي اجرا نگرديد حكـم   اوند در زندگي انسانباره وجود ندارد. اگر حكم خد اي دراين ميانه

سيد قطـب در   (457/  2: 1386جاهليت و شريعت هوا و هوس و طاغوت جايگزين آن شده است. )سيد قطب، 

داد و  طرح اين نظريه از ابواسعلي مودودي متأثر بود كه حاكميت خدا را در مقابل حاكميت بشر قـرار مـي  

 (6/  1: 1358شمرد. )مودودي،  منبعي جز خدا را در تنظيم امور جامعه در مقابل توحيد ميتكيه به هر 

مفهوم حاكميت الهي در ديدگاه قطب بر دو پايه الوهيت و عبوديـت قـراردارد. الوهيـت در ارتبـاط بـا      

 گيرد. ميخداوند و عبوديت در ارتباط با انسان. در صورت درك صحيح و پذيرفتن آنها، ايمان در دل جاي 

 الف( الوهيت

يكتايي و يگانگي خداوند و اقتـدار وي  معناي  بهالوهيت صفتي از صفات خداي يگانه در آسمان و زمين و 

 (84)زخرف /  «.»در زمين است. 

هايي است كـه دسلـت بـر يگـانگي و      تعالي به جهت صفات و ويژگي اختصاص الوهيت به ذات باري

يكتايي خداوند دارد. ايـن صـفات عبارتنـد از: خالقيـت، مالكيـت و ربوبيـت. سـيد قطـب ايـن صـفات را           

آيات قرآن، خداوند خالق و آفرينده تمام موجـودات اسـت و از   براساس داند.  هاي ملازم الوهيت مي ويژگي

( هركس كه آفريننده باشـد سجـرم مالـك و صـاحب     14اتش آگاهي دارد. )ملك / تمامي نيازهاي مخلوق

( خداونـد موجـودات را   52اختيار آن نيز بوده و مخير است هرگونه كه بخواهد با آن برخورد كند، )نحل / 

دهـد و امـور و    پس از خلقت رها نكرده و آنها را طبق اراده و خواست خود لحظه به لحظـه پـرورش مـي   

( تـدبير و اداره  2نمايـد. )حمـد /    ندگي آنها را تدبير نموده و ربوبيتش را بر سراسر گيتي پهن ميشرايط ز

 430/  2: 1386روائي و حاكميت خداوند در زمين است. )سيد قطـب،   امور جهانيان مستلزم استقرار فرمان

روائي  ربوبيت، در امر فرمانرو و با توجه به يگانگي خداوند در خالقيت، مالكيت و  ( ازاين591/  4و  429ـ 

كنـد   و حاكميت نيز خداوند يكتا و يگانه است و اوست كه به امر و اراده خود، جهان و جهانيان را اداره مي

 نمايد. و براي آنها قوانين، برنامه و شريعت تعيين مي

كميـت،  گونـه كـه گفتـيم حا    توان تبيين كرد كه همان گونه مي آيد سخن سيد قطب را اين به نظر مي

اي وجـود   فرماندهي و اداره امور جامعه است. براي اختصاص حاكميت به يك فـرد بايـد منشـأ و ضـابطه    

توان براي حاكميت خداوند در نظر گرفـت الوهيـت ذات    اي كه مي ترين منشأ و ضابطه داشته باشد. كامل

شـود.   وبيـت گرفتـه مـي   تعالي است. الوهيتي كه از يكتايي خداوند در صفات خالقيـت، مالكيـت و رب   باري
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 بنابراين تنها خدا شايستگي قانونگذاري، فرمانروايي، اداره امور جامعه و حكمراني را دارد.

انـد. خداونـد بـا قـدرت      همچنين سيد قطب معتقد است قدرت و حكمت الهي عناصر تحقق حاكميت

اره كند و هرگاه كه اراده كـرد  گرداند تا جهان را اد نهايت و ييرگي خود، كار و بار جهان و انسان را مي بي

»فرمان براند. در قرآن كريم به قدرت در حكمراني و سلطنت آسمان و زمين اشاره شده است 

ود ر ( كرسي به معني سلطنت به كار مـي 255)بقره /  «

 (441/  1معناست كه سلطنت خداوند آنها را فرا گرفته است. )همان:  و در آيه بدين

قدرت و ييرگي خداوند براي حاكميت در زمين متص  به صفت حكمت اسـت. بـه همـين علـت در     

»قرآن پس از بيان الوهيت، قيوميت و قدرت خداوند، صفت عزت و حكمت آورده شده است. 

 (18عمران /  )آل «.

از نظر سيد قطب در آيه فوق خداوند وحدت الوهيتي را كه همراه با صفت عزت، حكمت و قدرت كـه  

كند؛ زيرا دادگري استوار بر انجام كارها در جاي مناسب خـود   اند تأكيد مي هسزمه قيوميت و توليت دادگران

 (568/  1)همان:  همراه با قدرت بر اجراي آنهاست.

هاي دين اسلام بر قاعده الوهيت و توحيد  ست كه اساس تمام برنامه اي لذا اهميت اين مسئله به اندازه

ها و دل و جان مـردم   گرفتن سلطنت بر ضماير، قضاوتالوهيت و اختصاص دادن آن به خداوند و بازپس 

 (25: 1397؛ همو، 435/  2از فرمانروايان و تفويض كامل آن به خداست. )همان: 

 ب( عبوديت

اي تنهـا بايـد از جانـب     به مقتضاي قاعده الوهيت، شريعت از آن خداوند يگانه است. هر فرمـان و برنامـه  

گذاري ندارد. مطابق بـا عبوديـت بنـدگان     ظيم و تشريع و قانونخداوند صادر شود و هيچ كس حقي در تن

بايد ضمن پرستش خداوند، شريعت، قانون و برنامـه الهـي را در زنـدگي پيـاده سـازند؛ بنـابراين مـراد از        

عبوديت در كلام سيد قطب، پرستش خداي يگانه، خضوع، خشوع و اطاعت از اوامر و پيـروي از شـريعت   

 (142ها گرفته تا موازين و عادات و تقاليد. )همان:  ها، ارزش ها، برنامه از بينشوي در همه شئون زندگي 

هاي او و رابطه او با جهـان هسـتي، و    توان گفت كه الوهيت در ارتباط با خداوند و ويژگي رو مي ازاين

 عبوديت در ارتباط با انسان و رابطه او با خداست.

پذيرد  در انديشه سيدقطب حاكميت الهي وقتي تحقق ميآيد كه  هاي فوق ينين برمي از مجموع گفته

كه حكم و شريعت خداوند در زندگي انسان در تمامي شئون و اركان آن جاري گردد. براي تحقق عملـي  

مفهوم حاكميت ابتدا بايد عقيده آن در اذهان مسلمانان شكل بگيرد. اين عقيده با پذيرش الوهيت و درك 

گذاري، قيوميت، سلطنت و  آيد. بر اين اساس هرگونه قانون نگي خداوند بوجود ميشعار س اله اس ا  و يگا
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يابد. سپس زمان اجراي عملي و تحقق اصل حاكميت فـرا   همتاي الهي اختصاص مي حاكميت به ذات بي

رسد كه با پرستش خدا و به كارگيري شريعت وي و اجراي حكم يزدان به مقتضـاي قاعـده عبوديـت     مي

 يرد.پذ انجام مي

سخن سيد قطب در الوهيت و عبوديت همان دو ركن مورد نياز جامعه مسلمانان يعني ايمان و عمـل  

گيرد كه ايمان، يعني باور به الوهيت  صالح است. به عبارت ديگر زماني حاكميت الهي در جوامع شكل مي

در مسلمانان وجـود  خداوند و قبول فرمان روايي و حاكميت وي و عمل صالح يعني عبوديت و بندگي خدا 

 داشته باشد.

 مشروعيت

حـق   شود، مسـئله مشـروعيت اسـت. مشـروعيت پرسـش از      اي كه از الوهيت و عبوديت گرفته مي نتيجه

حاكميت فرمانروايان است، يعني حاكم براي اعمال قدرت يه مجوزي دارد )مسئله الوهيت( و مردم براي 

 دهند )مسئله عبوديت(. ائه مياطاعت و پيروي از حاكم يه توجيه عقلي و شرعي ار

، اي كه خداوند براي مردمان خواسته از طريق فرستاده وي حضرت محمد حاكميت الهي و برنامه

انسان رسيده است. مسلمانان معتقدند كه در زمان حضور پيامبر؛ خداوند حق حاكميت و وسيت را دست  به

ت پس از پيامبراست. منشأ و مبناي مشروعيت به پيامبر واگذار كرده ولي جدال عمده در مشروعيت حكوم

حكومت پس از پيامبر در ميان شيعيان و اهل سنت، به مكتب امامت و خلافت تقسيم شد. از نظـر اهـل   

مكتب خلافت، امر حكومت پس از پيامبر در زمره مصالح عامه بوده كه به نظر امت واگذار براساس سنت 

طريق  3يامبر براي تعيين جانشين پيامبر و خلفاي پس از وي ( امت پ190: 1988خلدون،  شده است. )ابن

 را در پيش گرفتند كه عبارتند از:

 . نصب حاكم توسط خليفه پيشين كه ابوبكر بدين طريق عمر را جانشين خود ساخت.1

گونه كه عثمان توسط شـوراي شـش نفـره     . انتخاب اهل حل و عقد )خبرگان( يا اجماع امت. همان2

 برگزيده شد.

قدامـه   . غلبه و استيلا. اين نظريه كه ديدگاه عالماني از اهل سنت همچون قاضي ابويعلي، غزالـي، و ابـن  3

 ؛23ـ   24: 1406شود. )مـاوردي،   حنبلي، تفتازاني و ... است، مشروعيت حكومت با زور و قدرت و استيلا محقق مي

 (272/  2: 1401 ؛ تفتازاني،52: 1929قدامه،  ؛ ابن125ـ  130/  3تا:  غزالي، بي

نظريـه انتخـاب را    1از ميان سه الگوي ذكر شده، سـيد قطـب همچـون بسـياري از علمـاي معاصـر،      

پذيرد. به نظر اين گروه، پيامبر مسئله جانشيني را به شوراي مسلمانان موكول و امر انتخـاب حـاكم را    مي
                                                                        

 .265: 1412، اسيجي؛ 673/  6: 1404، الزحيلي. 1
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گيرنـد. قـائلين بـه     ه را بر دوش ميبه مسلمانان سپرد؛ لذا اجماع امت به نيابت از كل مسلمانان اين وظيف

كنند و معتقدند انتخاب خليفه اول و دوم و همچنين  اين ديدگاه به عمل صحابه در صدر اسلام استناد مي

( سيد قطب بـراي  203/  4تا:  خليفه سوم با مشورت خبرگان امت و بيعت مردم بوده است. )رشيدرضا، بي

در انتخـاب خليفـه اسـتدسل     پس از رحلـت پيـامبر اكـرم   اثبات مدعاي خود به تاريخ اسلام و وقايع 

كند. نظريه خلافت در انديشه سيدقطب بر پايـه اعتقـاد بـه عـدم وجـود هرگونـه نصـي از پيـامبر در          مي

مسـئله  يراكـه  خصوص تعيين خليفه استوار است. وي معتقد است پيامبر جانشيني براي خود تعيين نكرد 

پيامبر جانشيني براي خود تعيين نموده و مسلمانان فهميـده بودنـد كـه     جانشيني از واجبات دين نبود. اگر

پيامبر ابوبكر را خليفه ساخته، بـين مهـاجران و انصـار در سـقيفه بـراي تعيـين جانشـيني نـزاع صـورت          

گرفت. پيامبر قصد داشت تا مسئله جانشيني را به شوراي مسلمانان موكول كند تـا يكـديگر را قـانع     نمي

كسي براي خلافت سزاوارتر است. لذا بيعت با ابوبكر، انتخـاب عمـر و شـوراي شـش نفـره      سازند كه يه 

براي تعيين جانشين عمر، خواست و اراده امت مسلمان بود، پس بيعت مردم بـا خلفـا بـود كـه بـه آنـان       

ان بايـد كسـي را سرپرسـت خـود     مؤمن ـمشروعيت بخشيد نه تعيين خليفه قبلي. سيدقطب تأكيد دارد كه 

كه بر ايمان و اعتقاد بر خدا پايبند بوده و از سيستم حكومتي خدا فرمان گيرد و عادل باشـد. )سـيد    سازند

 (265ـ  267: 1392قطب، 

بخشد اختيار و انتخاب امت  بنابراين از نظر وي آنچه در مرحله اول به حكومت اسلامي مشروعيت مي

ت، مشروعيت و لزوم اطاعـت مـردم از وي،   و مقبوليت وي است؛ وليكن در مرحله بعد و در دوران حاكمي

منوط به آن است كه حاكم، قائم به شريعت و قوانين خدا و رسول و اجراي شرع باشد و در حكومت خود، 

عدالت را پيشه سازد؛ لذا اگر از اجراي شريعت منحرف گشت وسيت و اطاعت از وي باطل، و مشـروعيت  

 شود. )همان( حكومتش ساقط مي

 انديشه سياسي علامه آصفي. حاكميت در 2

كند. شـبكه وسء يـا همـان     هاي خود پيرامون انسان را در شبكه وسء ترسيم مي ها و انديشه علامه ديدگاه

ست كه آيت ا  آصـفي بـراي جامعـه     شبكه دوستي در تقابل با مفهوم برائت قرار دارد و عنوان ساختاري

روابط انسان مسلمان با خـدا و رسـول و خـود فـرد تـا       آن، تمامبراساس گيرد و  آرماني انسان در نظر مي

گيرند. در واقع شبكه  هاي پيشين در سه بعد طولي، عرضي و عمقي جاي مي ارتباط با افراد اجتماع و نسل

ست كه همه ابعاد، روابط و ارتباطات انساني را شـامل شـده و حيـات     وس ترسيم كننده يك جامعه آرماني

 (14ـ  15/  3، 1436شود. )آصفي،  تار تعري  ميانسان مسلمان در اين ساخ

حاكميت در محور طولي شبكه وسء جاي دارد. در اين محور، رابطه انسان با خدا، رسول اكرم، قـرآن،  
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شود. در رونـد نزولـي، رابطـه     زيردستان در نظر گرفته مي اسلام، امامان مسلمين و اولياي امور، خودش و

در عقيده اسلامي مشهود است و روند صعودي به تبيـين رابطـه انسـان بـا     خداوند با انسان جاي دارد كه 

 پردازد كه در فقه اسلامي جاي دارد. خداوند مي

 الف( حاكميت در عقيده اسلامي

روند نزولي خطوط طولي شبكه وسء رابطه خداوند بـا انسـان مطـرح     طور كه در باس بيان كرديم در همان

يون و يراي خداوند استوار اسـت. اعتقـاد    است كه ناظر بر الوهيت خداوند بوده و بر حاكميت مطلق و بي

اصـول  براسـاس  به حاكميت الهي بر پايه اصول توحيدي است كه از عقيده اسلامي برگرفته شده اسـت.  

توحيد، صفاتي همچون خالقيت، رازقيت، مالكيت، ربوبيـت و عالميـت در بـاسترين     عقايد اسلامي و اصل

حد آن و به طول كامل به خداوند اختصاص دارد. ارتباط و پيوستگي اين صفات نشانگر اصالت حاكميـت  

گـردد.   بـاري تعـالي مـي    يراي ذات و يون ست كه منجر به پذيرش حاكميت مطلق و بي در عقيده اسلامي

»(؛ 40)يوس  /  «.»آن نيز بر اين امر دسلت دارند. آيات قر

 (70)قصص /  «.

سـت كـه در ارتبـاط بـا      ترين مفهـومي  ترين و بديهي از نظر علامه آصفي عبارت س اله اس ا  روشن

شود و مطـابق بـا آن هرگونـه سـلطنت، وسيـت و حاكميـت        زندگي سياسي ـ اجتماعي انسان مطرح مي 

ي بخش اول يابد. اين حاكميت و وسيت دو جنبه دارد: در جنبه اثبات؛ يعن غيرخدا به خداوند اختصاص مي

هاي روي زمين جز حاكميت خدا، الغا و غير معتبر شمرده شده و در جنبـه   اين شعار )س اله( تمام حاكميت

شـود و همـه    بخش دوم آن )الَِّا ا (، حاكميـت تنهـا بـه خداونـد اختصـاص داده مـي      براساس نفي و رد، 

 (422/  3د. )همان: گير هاي حيات انساني همچون تشريع، تنفيذ و قضاء را دربر مي حيطه

 ب( حاكميت در فقه اسلامي

روند صعودي خطوط طولي شبكه وسء بيانگر رابطه انسان با خدوند است كه بر بندگي انسان استوار بـوده  

و در فقه اسلامي جاي دارد. فقه اسلامي در مرتبه دوم پس از عقيده اسـلامي قـرار دارد كـه بـا داشـتن      

 دهد. و وسيت را نشان مي ويژگي فراگيري و الزام، حاكميت

اند و بايـد   احكام فقهي، از فراگيري و وسعت باسيي برخوردارند. بخش عظيمي از اين احكام، اجتماعي

در بستر اجتماع و توسط يك حكومت اسلامي انجام گيرند؛ لذا براي تحقق كامل شريعت الهي بايد نظـام  

ر بخش قابل توجهي از دستورات فقهي يـك  و سيستم حكومت اسلامي در جامعه حاكم شود. همچنين د

اي هستند كه يك فـرد يـا افـراد     گونه گيرد؛ نه شخصيت فردي. و به هيئت اجتماعي مورد خطاب قرار مي

دار شوند؛ بلكه بايد توسط يك هيئت اجتمـاعي كـه تحـت     توانند آن را عهده اجتماع بصورت مستقل نمي
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در غير اين صورت هرج و مرج و نـاامني بوجـود خواهـد    نظر يك ولي يا حاكم مركزي است انجام گيرد، 

)همـو،  . آمد. مثلا امر به برگزاري نمازجمعه، اجراي حدود الهي، برقراري عـدالت و قضـاوت، جنـگ و ...    

 (19ـ  23: 1426

در هـر  يراكـه  كنـد.   ويژگي الزام در احكام فقهي ضرورت وجود يك حاكميت در جامعه را اثبات مـي 

د دارند كه از اجراي دستورات سرپيچي نموده؛ يا از مقام و جايگـاه خـود سوءاسـتفاده    اجتماع گروهي وجو

 كنند. اين افراد بايد توسط يك حاكميت مركزي كنترل و مجازات شوند. )همان( مي

رسد وجود دو عنصر قدرت و مشـروعيت را بـراي اجـراي     جا مي علامه آصفي هنگامي كه بحث بدين

دانـد.   است ضروري و اين عناصر را ستون فقـرات حكومـت اسـلامي مـي     احكامي كه مخاطب آن جامعه

 (47: 1393پذير است و نه اجراي احكام شرع. )همو،  بدون اين عناصر، نه برپايي حكومت امكان

 قدرت

توانـد منبـع ديگـري     از نظر علامه ميان قدرت و حكومت يك رابطه دو جانبه وجود دارد كه هركدام مـي 

مند باشد اسـباب حاكميـت و سـلطه را در اختيـار دارد. هماننـد خداونـد كـه قـدرت         باشد. اگر كسي قدرت

يراكـه  آيـد،   نهايت دارد و حاكميت از آن اوست. از سوي ديگر سلطه نيز از منابع قدرت به حساب مـي  بي

تواند در جهت كسـب قـدرت بيشـتر از     ييز تحت اختيار اوست و مي هركس سلطنت و حكومت دارد همه

( بنابراين براي تحقق حاكميت و اجراي احكام، قـدرت اجتمـاعي   161/  5: 1436گيرد. )آصفي، آنها بهره 

سزم است تا ولي جامعه، امور اجتماعي را تدبير نموده و براي رفع نقايص و كمبودهاي مردم و مبـارزه بـا   

 متجاوزان، توان اين كار را داشته باشد.

، حكمت و محبت همراه شود منبع خير شده و نتايج آقاي آصفي معتقد است ينانچه قدرت با بصيرت

خوبي به همراه دارد و اگر با ظلم، كفران و طغيان همراه شود منبع شر است؛ لذا در قرآن هنگامي كـه از  

قدرت پيامبران صالح همچون نوح و داوود صحبت شده، به حكمت و بصيرت آنان نيز اشاره شـده اسـت.   

 (17ـ  20ص / ؛ 251؛ بقره / 21ـ  22)يوس  / 

 مشروعيت

گـردد. علمـاي شـيعه مشـروعيت      نظريه مشروعيت در شيعه به دوره حضور و غيبت معصوم تقسـيم مـي  

سياسي پيامبر و ائمه را بر نصب الهي مبتني دانسته و معتقدند وقتـي كـه توحيـد در سـيادت و حاكميـت      

دو حالت خارج نيست؛ يا خداوند  قرآن از آن خداوند است، پيگيري اين سيادت در زندگي مردم ازبراساس 

اي خاص در مـورد ايـن حـق بيـان شـده       اين مسئله را به مردم تفويض كرده و يا نص براي عده صراحتاً

است. اگر امر امامت به مردم واگذار شده بود بايد دليلي از سوي خداوند براي ما وجـود داشـته باشـد؛ امـا     

دليل اهميت موضوع بعيـد اسـت    ين دليلي وجود ندارد. بهدهد كه در متون ديني ما ين ها نشان مي بررسي
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خداوند امر امامت را به مردم واگذار نموده و مسلمانان دليل آن را فرامـوش كـرده باشـند؛ بنـابراين بايـد      

اي خـاص نصوصـي    بپذيريم كه خداوند خود اين امر را بر عهده گرفته و بـراي مشـروعيت وسيـت عـده    

آن خداوند از طرف خـودش  براساس صيص( مبناي نظريه سياسي شيعه است. گذارده است. اين نظريه )تن

اوليائي را براي مردم نصب كرده و اذن خاص براي وسيت آنان داده و بر لزوم تبعيت از آنـان امـر نمـوده    

 (170: 1393است. )لك زايي و نباتيان، 

ذكر شده و در آثار پژوهشي به نص وسيت پيامبر در قرآن و نص وسيت ائمه اطهار در آيات و روايات 

وفور به آن پرداخته شده است. نوشتار حاضر قصد پرداختن به آن را ندارد. بحث مـا در ايـن بخـش، نظريـه     

وسيت فقيه در عصر غيبت معصوم است كه از نظر قائلين به آن و آقاي آصـفي از وسيـت الهـي سريشـمه     

 (137: 1390؛ تويسركاني، 209: 1393است. )آصفي،  گيرد و در امتداد وسيت رسول خدا و اهل بيت مي

ست كه از وسيـت   هاي روشن در زنجيره وسيت شرعي از نظر علامه آصفي، وسيت فقيه يكي از حلقه

اي متمايز از سـاير علمـا اثبـات     گونه شود. ايشان وسيت فقيه را به خدا و رسول خدا و اهل بيت گرفته مي

بحث حاكميت در اسلام را مطرح، و اصالت حاكميـت را در فقـه و عقيـده    كنند. بدين صورت كه ابتدا  مي

كنند. سپس وجـوب و ضـرورت تشـكيل حكومـت اسـلامي را       اسلامي بيان و حاكميت الهي را اثبات مي

كنند. از نظر ايشان فقاهت سرلوحه شـرايط حـاكم اسـت.     مطرح و در نهايت شرايط حاكم را مشخص مي

در وسيت حاكم است و به مقتضاي آن غيرفقيه بـراي رسـيدن بـه حكومـت      التزام به فقاهت قدر متيقن

صلاحيت نخواهد داشت. قدر متيقن به اين معناست كه فقيه نزد همگان وسيت نافذ و شـرعي و صـحيح   

دارد، خواه نزد كساني كه قائل به اصل وسيت فقيه هستند و خواه نزد آنان كه منكر وسيت فقيه هسـتند؛  

ين قدر متيقن، ادله دال بر وسيت فقيه با تمام اشكاستي كه بر آن وارد است كافي بـه نظـر   ابراساس لذا 

 (209: 1393رسند. )آصفي،  مي

كنند كه به جهت اطالـه   سپس علامه روايات متعدد و اجماع علما را در خصوص وسيت فقيه بيان مي

 (104: 1393رك: آصفي، كنيم. ) كلام و وفور پژوهش در اين باب، از ذكر آن خودداري مي

كه از جانب شرع، دليلي بر نصب خـاص حـاكم    در زمينه انتخاب حاكم شرع، علامه معتقدند ازآنجايي

ها و شرايط سزم براي تصدي منصب وسيت و حاكميت  در عصر غيبت به ما نرسيده، شارع مقدس ويژگي

هاي تعيين شـده   شرايط و ويژگيبراساس  كه عبارتند از فقاهت، تقوا و كفايت را تعيين كرده، و انتخاب را

شود. وليكن از آنجا كـه غالبـاً اجمـاع مـردم      به خود مردم واگذار كرده است. اين انتخاب بيعت ناميده مي

براي انتخاب يك شخص غيرممكن است، علامه اتفاق خبرگان امت يا اتفاق اكثريت مـردم را جـايگزين   

 (90ـ  95، 1426داند. )آصفي،  مناسبي براي اجماع مي
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شود: از يك سو بايـد بـا اذن و نصـب الهـي      بنابراين در نگاه علامه مشروعيت با دو اصل محقق مي

 همراه باشد و از سوي ديگر بايد منتخب مردم بوده و از مقبوليت اجتماعي برخوردار باشد.

د. بـه اعتقـاد   سـاز  امام خميني نيز ينين ديدگاهي دارد و بين مشروعيت و مقبوليت ارتباط برقرار مـي 

ايشان حكومت ديني مانند هر حكومت ديگري نيازمند مشـروعيت اسـت. همچنـين، عـلاوه بـر رعايـت       

ضوابط و قواعد شرعي بايد از مقبوليت مردمي يا مشروعيت عيني و بالفعل نيز برخوردار باشـد. بـه تعبيـر    

 ـ  امام خميني ي از حقانيـت الهـي و   حكومت قانون الهي بر مردم است، نه حكومت اشخاص؛ يعنـي تركيب

 (43ـ  44: 1379خميني، امام مردمي. )

 بررسي

معنـاي   بـه طور كه ذكر شد مفهوم حاكميت در انديشه هر دو در عبارت س اله اس ا  خلاصه شده و  همان

اختصاص هرگونه سلطنت، وسيت و سيادت به خداست. سـيدقطب اصـل حاكميـت را برپايـه الوهيـت و      

و علامه از عقيده و فقه اسلامي كه آن هم بـر الوهيـت و عبوديـت اسـتوار اسـت      كند  عبوديت اثبات مي

كند. هر دو انديشمند به ضرورت وجود سه عنصر قدرت، حكمـت و مشـروعيت بـراي تحقـق      استفاده مي

 حاكميت معتقدند. در واقع تفاوتي ميان دو ديدگاه نبوده و فقط نحوه بيان متفاوت است.

 گردد كه شامل موارد زير است: يد قطب به مسئله مشروعيت برمياختلاف ديدگاه علامه و س

اقاي آصفي معتقد به مسئله نص الهي در وسيت فقيه است. از نظر ايشـان وسيـت فقيـه در     . نص:1

كه سيدقطب وسيت حـاكم را در امتـداد وسيـت خـدا و      است. درحالي ائمه امتداد وسيت خدا، پيامبر و

 داند. رسول ندانسته و انتخاب وي را از سوي اهل حل و عقد مشروع مي

سيدقطب معتقد به مشروعيت حاكمي است كه اهـل حـل و عقـد بـا در نظـر       . طريقه نصب حاكم:2

كنند. علامه با پذيرفتن نظريـه وسيـت    ب ميداشتن ويژگي ايمان و اعتقاد به عقيده اسلام و عدالت انتخا

هايي تعيين شده از سوي شارع )فقاهت، تقـوا   ويژگيبراساس فقيه معتقد است حاكمي مشروعيت دارد كه 

 و كفايت( از سوي خبرگان جامعه انتخاب شود.

در ديدگاه سيدقطب مشـروعيت حكومـت در مرحلـه اول بـا انتخـاب مـردم و        . مراتب مشروعيت:3

و مسلمان بودن و طبق شريعت خداوند عمل كردن،  مؤمنشود و در مرحله دوم،  ت امت محقق ميمقبولي

جهـت اگـر    همـين  بخشد؛ لذا حكومت بيشتر داراي مشروعيت مردمي است. بـه  به حكومت مشروعيت مي

اجماع با فردي بيعت كنند كه افضل از او وجود داشته باشد به جهت آن كـه منتخـب مـردم اسـت و بـه      

حفظ كيان مسلمين و مصلحت جامعه، همو حاكم جامعـه اسـلامي اسـت. هماننـد اتفـاقي كـه در       جهت 

كـه فضـيلت    خلافت پـس از پيـامبر بـه وجـود آمـد و ابـوبكر جامـه خلافـت را بـر تـن كـرد، درحـالي            
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بر كسي پوشيده نبود و از صحابه پيـامبر حتـي ديگـر خلفـا در برتـري و فضـيلت امـام         ينمؤمناميرال

 1جملاتي نقل شده است. امي صحابه رسول اكرمبر تم علي

 كه وسيت فقيه ابتدا از مشروعيت الهي، سپس از مشروعيت مردمي برخوردار است. درحالي

اختلاف ديگر در ديدگاه اين دو انديشمند آن است كه از نظر سيدقطب هر فردي كه  . شرط فقاهت:4

ند در جايگاه حاكم و رهبر جامعه بنشيند؛ ولي از نظر توا ايمان داشته و مطابق با احكام الهي عمل كند مي

 علامه آصفي تنها فقها استحقاق ينين مقامي را دارند و جامعه بايد تنها توسط فقيه اداره گردد.

با وجود اختلافاتي كه بين سيدقطب و علامه در بحث جانشيني پيامبر و خلافت وجـود دارد، در حـال   

راي تعيين حاكميت، اختلافات به حـداقل رسـيده و الگـوي خلافـت و     عنوان يك الگوي عملي ب حاضر به

تر شدن نقش مردم در تعيين حاكميت در حال  امامت تشابهات بسياري با هم پيداكرده و به جهت پر رنگ

نزديك شدن به همديگرند. در حكومت وسيت فقيه مورد نظر علامه آصفي و در انتخاب اهل حل و عقـد  

عيت حكومت با انتخاب خبرگان مردم با در نظر داشتن معيارهاي مشخص بـراي  ديدگاه سيدقطب، مشرو

هاي انتخاب حاكم است كه با توجه به ضرورت وحدت  آيد. مسئله اختلافي، ملاك ميدست  بهحاكم تأييد 

 هاي واحدي دست يافت. توان به ملاك مسلمانان با در نظر گرفتن برخي ملاحظات، مي

 ر سيدقطبهاي حكومت از نظ . پايه3

حكومت از ديدگاه سيدقطب بر سه پايه عدالت فرمانروايان، فرمانبرداري افراد و مشاوره بين فرمانروايان و 

مردم متكي است. اين سه پايه خطوط اساسـي حكومـت در اسـلام هسـتند كـه بـراي اسـتقرار و تـداوم         

 حكومت، الزامي و غيرقابل انكارند.

 الف( عدالت فرمانروايان

 «»انـد.   يم همه مردم به رعايت عدالت در تمامي امور امر شدهدر قرآن كر

»طور خاص عدالت در حاكميـت مطـرح شـده اسـت.      ( وليكن به علت اهميت موضوع، به90)نحل / 

جهت سيد قطب معتقد اسـت اسـاس حكومـت در     همين ( به58)نسا /  «

هايي كـه بـه    ( اسلام در قبال آزادي115/  2: 1386باشد. )سيد قطب،  داوري دادگرانه ميبراساس اسلام 

نمايـد. از نظـر    حاكم داده و او را بر جان و مال مردم مسلط كـرده، وي را ملـزم بـه رعايـت عـدالت مـي      
                                                                        

مرا رها كنيد مرا رها كنيـد مـن بهتـر از شـمار     : اقيلوني و لست بخير منكم و علي فيكم، قيلوني»: اشاره به سخن ابوبكر. 1
همچنين از عمر بن ( 31و  20: تا بي، قتيبه ؛ ابن460و  405/  2: 1403، طبري) «علي در ميان شماست كه درحالينيستم 

، حنبـل  ؛ ابن183/  1: 1429، شيبه ابي ابن. «است علي، و قضاوت داناترين ما در داوري: علي اقضانا»: خطاب نقل شده
 (155/  7: 1361، بيهقي؛ 113/  5: 1994
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ست و عموميت دارد، نه تنها براي مسلمين بلكه براي تمـام سـاكنين سـرزمين    سيدقطب ينين عدالتي مطلق ا

سـو   سـو و آن  خود با وجود اختلاف دين و نژاد و زبان و رنگ فراهم است. اين عدالت با دوستي و دشمني بـدين 

ي ( ينـين مسـاوات  8كنـد. )مائـده /    جوئي و هواوهوس تغييـر نمـي   خاطر خويشاوندي يا مصلحت گرايد و به نمي

 (56: 1360؛ همو، 81: 1427اند. )همو،  بخاطر اصل انسان بودن است كه همه در آن مشترك

 ب( فرمانبرداري افراد

هاي جامعـه   مطابق با آيات قرآن كريم اطاعت و فرمانبرداري مردم از حاكم، واجب و ضرورتي از ضرورت

با در نظر گرفتن برنامـه الهـي و   جهت است كه يك حاكم سيق و كامل  اسلامي است. ضرورت اين اصل بدين

تواند جامعه را اداره كند كـه مـردم فرمـانبردار و     اجراي شريعت خداوند در زمين با رعايت عدالت، تنها زماني مي

 (27)سيد رضي، خطبه /  «.» جهت است كه گفته شده همين مطيع او باشند. به

»اطاعت از خدا، پيامبر و حاكمان و فرمانداران مسلمان واجب است. مطابق با آيات قرآن كريم، 

 (59)نساء /  «.

سـيدقطب،   سازد. از نظر آيه مذكور بعد از اطاعت خدا و رسول، اطاعت صاحبان امر را بر ما واجب مي

مقصود از صاحبان امر همان حاكمان و كارداران جامعه اسلامي هستند كه اوسً شرط ايمان در آنان وجود 

گذاري را حـق انحصـاري خداونـد دانسـته و مطـابق بـا        داشته باشد، ثانياً مطابق با نص صريح آيه، قانون

( وي اطاعـت از ولـي امـر را    117 ـ   118/  2: 1360شريعت و برنامه و قانون الهي حكومت كنند. )همو، 

از اطاعت خدا و رسول گرفته شده؛ در واقع ولي امر بـه جهـت آن   يراكه داند نه ذاتي.  اطاعتي عرضي مي

 شود. كه قيام به شريعت و قوانين خدا نموده، اطاعت مي

كه  اي گونه اي برخوردار است. به نظريه اطاعت از حاكم جائر از شهرت ويژه، در فقه سياسي اهل سنت

؛ 279/  23: 1387انـد. )النمـري،    برخي از علما، صبر در برابر حاكم جائر را بر خروج عليه وي ترجيح داده

( اين در حالي ست كه سيد قطب به پيروي از برخـي  158/  8: 1344؛ بيهقي، 7/  13: 1379العسقلاني، 

نپذيرفته و معتقدنـد اطاعـت از   علماي اهل سنت همچون مودودي و حسن البناء اطاعت از حاكم جائر را 

كند  حاكم فقط منوط به اجراي شرع است و اگر از اجراي اين شريعت منحرف شد اطاعتش هم سقوط مي

 (69: 1360؛ همو، 81: 1427و اجراي اوامرش واجب نخواهد بود. )سيدقطب، 

 ج( مشورت

معتقدند بـدون شـور و رضـا و    هاي حكومت اسلامي دانسته و  سيد قطب مشورت را يكي از اصول و پايه

قبول مردم، حكومت عادسنه عملي نيست و حاكم اسلامي پس از تصدي امر حكومـت بـا جلـب رضـاي     

 (69: 1360دست آورد. )سيد قطب،  تواند اطاعت مردم را به عمومي مي
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از نظر وي راه مشاوره و يگونگي آن، قانون معين و مشخصي ندارد و حد معيني برايش تعري  نشده 

هاي قوانين( است و بايـد شـرايط و اوضـاع سـنجيده و بـا       است؛ زيرا يك مسئله انتظامي )مثل نظامنامه

احتياجات هر زمان تطبيق داده شود. مثلاً پيامبر در اموري كه وحيي دربـاره آن نرسـيده بـود يـا در امـور      

( 83: 1427قطب، مربوط به جنگ )همچون حفر خندق در جنگ احزاب( با مسلمانان مشورت كرد. )سيد 

لذا مسلمانان بايد برابر مقتضيات اوضاع ملت اسلامي و شرايط آن، شكل و فرم و وسيله مشورت را تعيين 

 (751ـ  752/  1: 1386؛ همو، 67: 1360نمايند. )سيد قطب، 

 هاي حكومت از نظرعلامه آصفي . پايه4

ط مختص خداست و اساس آن حكومت اسلامي حكومتي الهي است كه حق حاكميت و سيادت فقط و فق

هـاي حكومـت    گيرد. آيت ا  آصفي با بررسي ايـن رابطـه پايـه    بر رابطه متقابل حاكم و رعيت شكل مي

 كند. گونه ترسيم مي اسلامي را اين

 الف( ولايت

ياري، دوستي و محبت آمده؛ اما معني اصلي آن سرپرسـتي و تصـرف   معناي  به وسيت در كتب لغت غالباً

 (455/  1: 1375؛ طريحي، 407/  15: 1414منظور،  است. )ابن

مقصود از وسيت از نظر علامه آصفي، حاكميت و سرپرستي قانون و وسيت بر تمام مسائل مربوط به 

طـور كامـل و    جامعه و حكومت است. منظور همان اولويت دادن اراده ولي بر اراده مولي عليه است كه به

گونه كه در بخش مشروعيت بيان شد اين وسيـت تشـريعي از شـعب     تام به خداوند اختصاص دارد. همان

تـا حـال    وسيت و حكومت و سلطنت الهي است و مستمر و غيرمنقطع بوده كه از عصر پيغمبر اكـرم 

پايان وسيت نبود و پـس  معناي  بهباقي است؛ لذا اگريه با رحلت پيامبر، نبوت خاتمه يافت اما پايان نبوت 

بر امت وسيت يافتند. هم اكنون نيز وسيت فقيه، امتداد همان وسيت تشـريعي پيـامبر و    از پيامبر، امامان

 (189ـ  192: 1426است. )آصفي،  ائمه

 ب( اطاعت

پـذيرد   هاي زندگي سياسي و اجتماعي انسان است و بدون آن زندگي انسان سامان نمي اطاعت از ضرورت

اعت را پيروي آگاهانه از فرد ديگـري بـا اراده و اختيـار تـام     ا  آصفي اط شوند. آيت ها برپا نمي و حكومت

گونه اجباري در كار نباشد. اطاعت روي ديگر وسيت اسـت و هـر دو در اسـلام     كه هيچ اي گونه داند، به مي

طور كه وسيت شرعي تنها به خداوند اختصاص دارد و كسي بر ديگري  داخل در مقوله توحيدند؛ لذا همان

گر در امتداد وسيت خداوند، هيچ كس ملزم به اطاعت از ديگري نيست مگر آنكه وسيت و وسيت ندارد م
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اطاعت خود را از جانب خداوند دريافت كرده و مشروعيت الهي داشته باشد. در اين حالت اطاعت آن هـم  

 (228و 217همانند اطاعت خداوند واجب است. )همان: 

 ج( مشورت

و احكام الهي مسير هدايت و صـلاح انسـان را مشـخص كـرده، بـراي اراده      اسلام ضمن اينكه با وضع قوانين 

انسان و حضور و نقش آحاد مردم در وضع قوانين جامعه نيز اهميت زيادي قائل شده است. از نظر آقاي آصـفي  

هـا شـوند    طور مستقيم در امور جامعه نقش داشته و موجب كنترل قدرت حكومـت  شورا بستري است تا مردم به

ها مشـاركت دارنـد. در    ادا انحرافي در كار آنان پيش بيايد. مردم در مرحله قانونگذاري و اجرا در كار حكومتتا مب

 (50ـ  51/  3: 1436گذاري با شور و مشورت و در مرحله اجرا با نظارت و كنترل. )همو،  مرحله قانون

( بـه  159عمران /  )آل «»كنند خداوند در آيه  ايشان بيان مي

( حال اگر پيامبر كـه  44: 1432امر نموده كه در كارها با مسلمانان مشورت كند. )آصفي،  رسول اكرم

معصوم و از خطا مبراست، از سوي خداوند امر بر مشورت شده قطعا ديگر حاكمان و واليان در اين زمينـه  

رند و خطاب اين آيه به پيامبر براي الگو قرار دادن ايشان بـراي رهبـران آينـده جامعـه     تكلي  بيشتري دا

 مسلمانان و واداشتن مردم به مشاركت در امور سياسي و اجتماعي در امر حكومت است.

 د( نصيحت

كه اين تصور  رسد كه نصيحت يعني موعظه و امر و نهي كردن ديگران. درحالي در ابتدا ينين به ذهن مي

گونه  بسيار نادرست است و موعظه و پند ديگران يكي از مصايق نصيحت است. مفهوم اصلي نصيحت آن

تر است. نصيحت در لغت به معني خيرخـواهي   آيد بسيار گسترده كه از مفهوم لغوي و اصطلاحي آن برمي

دگي در ظـاهر و  پاكسازي ارتبـاط و پـاسيش آن از هرگونـه آلـو     ( و63/  5: 1367اثير،  براي ديگران )ابن

منظـور،   ( است. اين واژه متضاد واژه غش به مفهوم ناخالصي است. )ابن615/  2: 1414منظور،  باطن )ابن

( از نظر اصطلاحي، علماي اخلاق معتقدند كه نصيحت در يك كلمه معنـاي خيرخـواهي   615/  2: 1414

معنـاي   بـه عناصر اصلي شبكه وس،  ز( علامه واژه نصيحت را در كنار سلام، ا164: 1377دهد. )نراقي،  مي

براي ديگران و تنظيم و خالص كردن رابطه و برخوردهاي خـود بـا ديگـران از    خيرخواهي در گفتار و كردار 

نيت و شرارت نداشـته   داند. منظور اين است كه انسان در باطن نصيحت ديگران سوء هرگونه شائبه زشت مي

در تعامل با ديگران از هرگونه سوءنيت، سوءظن، حسـد، مكـر،   و گرفتار غل و غش و مكر و زشتي نگردد و 

؛ 464ـ   465و  458: 1393كراهت و تنفر پيراسـته و در ظـاهر و بـاطن خيرخـواه ديگـران باشـد. )آصـفي،        

اي نشـان از اهميـت و    ( ايـن تعريـ  از نصـيحت بـا ينـين گسـتردگي      245: 1393زايي و نباتيـان،   لك
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ماعي دارد و مؤيد آن است كـه بـاطن تمـامي ارتباطـات انسـاني بايـد       تأثيرگزاري نصيحت در روابط اجت

 گردد. خيرخواهي و دوستي باشد. اين امر موجب صلح و آرامش در جامعه ميبراساس 

 بررسي

اي هستند كه از نظـر سـيدقطب و علامـه آصـفي      طور كه ملاحظه شد مشورت و اطاعت دو مؤلفه همان

دانـد كـه    ند وسيت و اطاعت، اطاعـت از حـاكمي را ضـروري مـي    اند. علامه با پيو براي حكومت ضروري

وسيت داشته باشد؛ يعني نصي از سوي خدا بر امر حكومت داشته و حاكميتش در امتـداد حاكميـت خـدا،    

و معصوم باشد. سيدقطب بر خلاف تعداد زيادي از انديشمندان اهل سنت، اطاعت از هر حـاكمي را   پيامبر

ود ينانچه حاكم از شرايطي كه بـرايش مشـخص شـده برگـردد اطاعـت از وي      واجب ندانسته و معتقد ب

واجب نيست و تنها حاكمي مشروعيت اطاعت دارد كه مجري احكام شرع باشد. ينين ديدگاهي حاكميت 

 استبدادي برخي حكام مسلمان را نقد و موجب نزديكي انديشه شيعه و اهل سنت گشت.

ترين مؤلفه جامعه اسلامي در نظر گرفتـه   عنوان اصلي كه بهيكي از مسائل مهم در انديشه سيدقطب 

شود عدالت است. ايشان به بيان عدالت و راهكارهاي تحقق آن در جامعه اسلامي پرداختـه و در آثـار    مي

اند. وليكن علامه آصفي  باره صحبت نموده ، مفصلاً دراين«عدالت اجتماعي در اسلام»خود خصوصاً كتاب 

توان بحث عدالت را به وسيت پيوند زد؛ يراكه  برد. با اين حال مي پايه حكومت نام نمي عنوان عدالت را به

يكي از بارزترين ويژگي ولي خدا و امام جامعه، عدالت است. در آيات قرآن نيز تأكيد شده كـه امامـت بـه    

 (124رسد. )بقره /  ظالمان نمي

ارتباطات انسان در شـبكه وسء در نظـر   بحث نصيحت از ابتكارات فكري علامه است كه در روابط و 

گردد. توجه به اين بحـث نشـان    هاي اجتماعي مي گرفته شده و موجب اصلاح روابط انسان در تمام زمينه

 از اهميت مسائل اخلاقي و نيات افراد در روابط اجتماعي از نگاه علامه دارد.

 . وحدت ولايت و حكومت5

آن تعـدد  براسـاس  د قطب و علامه هردو بـدان معتقدنـد و   ست كه سي اي وحدت وسيت و حكومت مسئله

لـذا   (137ـ   175: 1426؛ آصفي، 950ـ   951/  5: 1386حكومت در سرزمين اسلامي جايز نيست. )سيد قطب، 

اصل آن است كه مسلمانان در تمامي نواحي و مناطق كره زمين، داراي رهبري يگانـه باشـند و ينانچـه    

تشكيل شد و رهبري در ميانشان به حق حكومت كـرد، پـس از بيعـت     دولت و حكومت شرعي مسلمانان

مردم، هيچ كس حق ندارد مدعي امامت مسلمانان شود. اقاي آصـفي بـا دسيـل عقلـي، روايـي و سـيره       

معصومين )همچون سيره امام علي در برخورد با معاويه( و با تأكيد بـر ضـرورت وحـدت مسـلمانان و بـا      
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لت )اثبات شئون امامت؛ غير از آنچه اختصاص به شخص معصوم دارد(، وحدت استفاده از قاعده عموم منز

 كنند. وسيت و حكومت را اثبات مي

هاي  بندي تقسيمالمللي و  بايد توجه داشت كه از نظر سيد قطب و علامه در جهان كنوني و شرايط بين

ايد تعدد نظام سياسي و تعـدد  پذير نباشد به نايار ب كشوري، ينانچه اجراي يك حكومت مركزي واحد امكان

: 1426؛ آصـفي،  951/  5: 1386هـاي سياسـي پـذيرفت. )سـيد قطـب،       وسيت سياسي را به حكم ضرورت

 (137ـ  175و 137ـ  175

 نتيجه

اي دارد. هـر دو از مفهـوم الوهيـت و     مسئله حاكميت در انديشه سيد قطب و علامه آصفي جايگـاه ويـژه  

جوينـد. ديـدگاه هـر دو در رابطـه بـا عناصـر تحقـق         ميت الهي مدد ميعبوديت براي تببين و اثبات حاك

هـا   هاي حكومت، مشابه است. هر دو به وحدت وسيت و حكومت معتقدند و تعدد حكومت حاكميت و پايه

هاي اين دو عـالم بـه اخـتلاف اساسـي و      دانند. اختلاف اصلي ديدگاه را جز در شرايط استثنايي جايز نمي

گردد. سيدقطب بر پايه نظريه خلافـت   ن و اهل سنت در موضوع امامت و خلافت برميبنيادي بين شيعيا

گونه نصي از پيامبر در خصوص تعيين خليفه و علامه معتقد به نظريه تنصيص و  معتقد به عدم وجود هيچ

اي خاص است. اين اختلاف پس از رحلت حضرت رسول و در زمان  اذن خاص براي وسيت و امامت عده

وليكن درحال حاضر در عصر غيبت معصوم و پـس   ،اي و عميق بود اربعه و دوران ائمه بسيار ريشهخلفاي 

از فروپاشي آخرين خلافت اهل سنت يعني خلافت عثماني، الگوهاي حكومتي خلافت و امامت تشـابهات  

 ـ   تـر   گبسياري با هم پيداكرده و به تدريج در حال نزديك شدن به همديگرند. اين تشابه بـه جهـت پررن

شدن نقش مردم در تعيين حاكم است. سيد قطب با اخذ نظريه انتخاب، معتقد به مشروعيت حاكمي است 

اند. اقاي آصفي نيز بـا پـذيرش مـدل     هاي سزم انتخاب كرده كه اهل حل و عقد با در نظر داشتن ويژگي

عين از سوي شـارع  ها و شرايط م ويژگيبراساس حكومت وسيت فقيه معتقدند حاكمي مشروعيت دارد كه 

مقدس توسط خبرگان مردم انتخاب شود و از نظر هر دو مشروعيت حكومت با انتخاب خبرگان مـردم بـا   

آيد. بنابراين الگوي اصلي هر دو انتخـاب،   ميدست  بهحاكم تأييد در نظر داشتن معيارهاي مشخص براي 

انتخاب حـاكم اسـت كـه از نظـر      هاي خبرگان مردم يا اهل حل و عقد است. تنها مسئله اختلافي، ملاك

علامه آصفي فقاهت، تقوا و كفايت، و از نظر سيد قطب عدالت و عقيده به برنامه اسلام اسـت كـه قابـل    

 هاي يكساني رسيد. توان به ملاك جمع با هم بوده و با تأكيد بر اصل وحدت بين مسلمانان مي

تواند نويد ارائـه   مذهب اهل سنت و شيعه ميدر پايان بايد گفت اشتراكات بسيار عقايد اين دو عالم از 

 يك الگوي حكومتي واحد براي جهان اسلام باشد.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
89

48
1.

14
01

.1
8.

70
.4

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
nd

is
he

.m
aa

re
f.

ac
.ir

 o
n 

20
25

-1
0-

18
 ]

 

                            17 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20089481.1401.18.70.4.0
https://andishe.maaref.ac.ir/article-1-2004-en.html


 منابع و مآخذ

 كريم.قرآن

 نهج البلاغه

دانشنامه سياسي 

مباني نظري حكومت اسلامي 

ولاية الامر 

نظام الشوري في الاسلام 

في رحاب القرآن 

فرهنگ علوم سياسي 

شيبه أبي مصنف ابن 

النهاية 

كمال الدين 

معاني الاخبار 

من لا يحضره الفقيه 

المحلي 

مسند احمد 

خلدون مقدمه ابن 

معجم مقاييس اللغه 

الامامة و السياسة 

المغني 

لسان العرب 

ولايت فقيه 

شرح المواقف 

المحاسن 

الاحكام السلطانيه 

السنن الكبري 
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بوةدلائل الن 

شرح المقاصد في علم الكلام 

وسائل الشيعه 

نگرشي بر فلسفه سياسي اسلام 

تفسيرالمنار 

الفقه الاسلامي و ادلته 

داري مقابله اسلام با سرمايه 

اسلام و صلح جهاني 

في ظلال القرآن 

عدالت اجتماعي دراسلام 

هاي راه نشانه 

العداله الاجتماعيه في الاسلام 

تاااريا امارارااوري عيماااني و تركيااه جديااد  

تاريا ربري 

مجمع البحرين 

الاسلام و اصول الحكم 

فتح الباري 

تذكرة الفقها 

فرهنگ علوم سياسي 

احيا علوم الدين 

انديشه سياسي امام خميني 

الله اصفي انديشه سياسي آيت 

الاحكام السلطانيه 

بحارالانوار 
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فرهنگ فارسي 

نظريه سياسي اسلام 

الخلافه والملك 

معراج السعادة 

لموراالتمهيد لما في ا 

منهاج الطالبين 

كتاب سليم 
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